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دردسرهای بیماری و مراقبت از کودکان با همه گیری آنفلوانزا

محمد معصومیان
گزارش نویس

آنفلوانزا بســرعت غیبت چندســاله خود را 
جبــران کرد و نگذاشــت جــای خالــی کرونا 
احســاس شــود. ایــن روزهــا هــر کجــا بروید 
صــدای ســرفه مثــل موســیقی متــن یــک 
فیلم تمام نشــدنی با بیماری های همه گیر 
هــر لحظــه از طــرف یکــی پخش می شــود؛ 
خسته کننده و فرسایشی. بیشترین خستگی 
هــم برای پــدر و مادرانی اســت کــه کودکان 
خردســال آنهــا دچــار آنفلوانــزا می شــوند. 
ســرفه های خشک، تب و گلودردی که برای 
بعضی کودکان بیــش از دو هفته هم ادامه 
پیــدا کرده و دمــار از روزگار خانواده در آورده 

است.
ایــن روزها خبرهــای زیــادی در رابطه با 
آنفلوانــزا می بینیــم؛ از احتمــال تعطیلــی 
مــدارس گرفتــه تــا درمانگاه هایــی کــه پر از 
بیمار شــده اســت. بــه بــزرگ و کوچک هم 
رحــم نمی کنــد. امــا مــا قرار اســت بــا پدر و 
مادرهایــی کــه کودکانشــان به ایــن بیماری 

سخت دچار شده اند، حرف بزنیم؛ کودکانی 
کــه بعــد از دو ســه ســال زندگــی در فضای 
کوچک خانه به دور از ویروس ها به مدرســه 
رفته انــد و بســرعت بــا اولین ســرفه یکی از 

همکلاسی ها مریض شده اند.
میعــاد هفت ســاله اســت و بــا اینکه دو 
هفتــه از بیماری اش گذشــته هنوز صدایش 
گرفته اســت. او تعریف می کند که دو هفته 
مریــض  همکلاســی هایش  از  یکــی  پیــش 
شــده و در کلاس ســرفه می کرده و از دو روز 
بعــدش او و بســیاری از همکلاســی هایش 
مریــض شــده اند: »همیــن امروز هــم که با 
ماسک به مدرسه رفتم هشت تا از بچه های 
کلاس به خاطــر مریضــی غایــب بودند.« او 
از مریض شــدن خانــم معلــم می گوید که 
او هــم بیمــاری را از دختــر کوچکــش گرفته 
اســت: »خانــم معلــم مــا دو روز به خاطــر 
مریضی کلاس نیامــد. برای ما تعریف کرد 
که دختــرش با اینکه واکســن آنفلوانــزا زده 
بــود، مریض شــده و مــا هم بایــد در کلاس 
ماســک بزنیــم تــا پــدر و مادرمــان مریض 

نشــوند.« به بــاور میعاد چون هیچکــدام از 
همکلاسی ها واکســن آنفلوانزا نزده  بودند، 
مریــض شــده اند. او که حــالا تمــام وقت با 
ماسک در مدرسه حاضر می شود، با صدای 
خســته ای می گویــد: »اینکــه بــا ماســک در 
کلاس باشم خیلی ســخت است. همه اش 
گلویم خشــک می شــود و باید آب بخورم.« 
میعــاد کــه با ســرویس به مدرســه مــی رود 
و می آیــد بــا شــیطنت می گوید وقتــی توی 
ماشین است دیگر طاقت ماسک را ندارد و 

آن را از صورتش بر می دارد.
طیبه مادر ســه کودک قد و نیم قد است. 
پســر بــزرگ او کلاس دوم دبســتان اســت 
و یــک هفته اســت که دچــار آنفلوانزا شــده 
امــا این تازه اول کار اســت. حــالا دوقلوهای 
طیبه هم بیمار شــده اند و تا حالا چند بار به 
دکتر رفته انــد و در کنــار دارو و دمنوش های 
مختلــف هنــوز نتوانســته بیمــاری آنهــا را 
کاهش دهــد: »آنقدر ایــن آنفلوانــزا بد بود 
کــه کرونا را روی چشــم هایم می گذارم. این 
روزها من هم مریض شــده ام و دو بار ســرم 

زده ام امــا رســیدگی بــه بچه هــا نگذاشــته 
لحظه ای اســتراحت کنم. پســر بزرگم چند 
روز مدرســه نرفــت و الان کمــی بهتر شــده 
اما دوقلوها که الان 2 ســاله هستند آبریزش 
بینی و ســرفه خشک دارند و صدایشان هم 

گرفته است.«
همســر طیبه هم کارمند است و از دیروز 
بیمــار شــده اســت. او بــا خنــده دردناکی از 
هزینه هــای درمانــی می گویــد: »اگــر بیمــه 
پــول  میلیــون  پنــج  بایــد  الان  تــا  نبودیــم 
می دادیم. نمی دانم اگر کســی بیمه نباشد 
چطور می تواند از پس ایــن مخارج بر آید.« 
البتــه اگر لطف اقــوام و دوســتان طیبه نبود 
شــاید در اداره کارهــای خانــه درمی مانــد: 
»مــادر و مادر همســرم گاهــی  آش و ســوپ 
درســت می کننــد و بــه خانــه می فرســتند، 
خواهــرم هــم با ماســک چند بــاری آمده تا 
در کارهــای خانه کمــک کند. واقعــاً اگر این 
کمک ها نبود فکر کنم در این دو سه ساله با 

سه تا بچه دیوانه شده بودم.«
مســعود پدر یک دختر 10 ساله است که 

یک هفته است بیمار شده و الان چند روزی 
اســت به مدرســه برگشته اســت. مسعود از 
روزی می گوید که همراه دخترش به مدرسه 
مــی رود تــا کتابــی را که در خانه جا گذاشــته 
بــود به او برســاند: »از جلوی هر کلاســی رد 
می شدم صدای سرفه و عطسه می شنیدم. 
انگار که در قسمت کودکان بیمارستان قدم 
مــی زدم. مــن نمی دانم معلم هــا چطور با 
این وضعیت می تواننــد درس بدهند. تازه 
خود معلم ها هم مریض شــده اند و همین 
معلم دختر من چند روزی مرخصی گرفته 

بود.«
او از روزهــای ســخت بیمــاری دخترش 
می گویــد که مجبور شــدند چند بــار او را زیر 
ســرم ببرنــد: »تــب خیلــی بالایــی داشــت 
و آبریــزش و گلــودرد هــم مــدام اذیتــش 
می کــرد. همســرم هــم از دختــرم گرفــت و 
من مجبور شــدم چند روز مرخصی بگیرم. 
بعــد از چنــد روز مادرهمســرم بــه کمــک 
آمــد امــا او هم بیمار شــد ولی خدا را شــکر 
خیلــی درگیــر نشــد.« آنفلوانــزا دومینویــی 
پیــش مــی رود و آدم های بیشــتری را درگیر 
می کند؛ بیماری ای که برای بســیاری تجربه 
دردناک تــری از کرونــا اســت و برای بعضی 

هم ساده.
پســر هفت ســاله طهورا هم در مدرســه 
دچار بیماری شــد. او مجبور شد برای پایین 
آوردن تــب کودکــش بــه درمانــگاه بــرود. 
محلــه اش  درمانــگاه  در  تجربیاتــش  از  او 
می گویــد: »مادرهای زیادی روی صندلی ها 
نشســته بودند و بــا هم حــرف می زدیم و از 
تجربیاتمان برای کنترل بیماری می گفتیم. 
کودکان زیر سرم بودند. یکی تعریف می کرد 
کودکــش دو هفتــه  اســت درگیــر آنفلوانــزا 
است و تا ســرفه اش کم می شود دوباره تب 
می کند. شاید باورتان نشود 20 نفر در صف 
جلــوی مــا بودند و بیشــتر بچه ها زیر ســرم 
بودند. خیلی از بچه ها هم در مدرسه گرفته 
بودنــد.« او از عود کردن تیروئید همســرش 
می گوید که بعد از مبتلا شدن به آنفلوانزا از 

طرف پسرش اتفاق افتاده است.
به  نظر آنفلوانزا نه تنها نگرانی هایی برای 
پدرها ومادرها در رابطه با بچه ها ایجاد کرده 
بلکه با مبتلا کردن والدین باعث شده روند 
پرســتاری از کودکان هم سخت شود. طهورا 
می گویــد داروهــای گیاهــی و دمنوش ها در 
کنار داروهایی که پزشک تجویز کرده  در آرام 

کردن کودکش مؤثر بوده است.

کــودکان  در  آنفلوانــزا  نشــانه های  امــا 
چیســت؟ خســتگی و بی حالــی بــه همــراه 
گرفتگــی بینــی و ســرفه های خشــک. ایــن 
نشــانه ها قبل از تب می تواند نشــانه جدی 
ابتــلا به آنفلوانــزا در کودکان باشــد. رعایت 
مســائل بهداشتی مانند اســتفاده از ماسک 
و شست وشــوی دســت ها در کنــار دوری از 
افراد مشــکوک و مبتلا می تواند بهترین راه 
جلوگیری از بیماری باشد. هرچند این روزها 
که با پایین آمدن آمار فوتی ها و مبتلایان به 
کرونا همه اماکن بازگشــایی شده و مدارس 
بــه کار خــود ادامــه می دهنــد، رعایــت این 

موارد راحت نخواهد بود.
محمدرضا بــرای کودک و همســرش از 
محــل کار ســوغاتی آورد؛ ســوغاتی که بعد 
از گذشــت 10 روز از اولیــن علائــم هنــوز بــا 
ســرفه های خشــک و گرفتگــی صــدا آنها را 
تــرک نکــرده اســت. محمدرضــا می گوید: 
»مــن به همــه پیک های کرونا مبتلا شــدم، 
امــا ایــن آنفلوانــزا جور دیگــری بــود. تاب و 
تــوان و خوابم را گرفته بود. بعد از هفت روز 
گفتــم کمــی بهترم و تا ســر خیابــان رفتم و 
خرید سبکی کردم اما وقتی به خانه رسیدم 
انــگار دوبــاره بیمــاری بــه من حملــه کرده 
بود. نمی دانم شــاید گرفتن چند باره کرونا 
ضعیفــم کــرده کــه الان اینطور بــا آنفلوانزا 

زمینگیر شده بودم.«
او از محــل کارش می گویــد که همکاران 
یکــی  یکی مبتلا می شــوند و خیلی حوصله 
ماســک را هم ندارند. فریبا همســر او هم با 
اینکه چندبار زیر سرم رفت و دائم مشغول 
خوردن دمنوش بود بعد از 10 روز نتوانســته 
ســرحال شــود. فریبــا می گویــد: »یــک روز 
بعــد از ظهــر دیدم پســرم بی حال اســت و 
رنگ صورتش عوض شــده اما پیش خودم 
گفتم لابد بد خوابیده همان نصف شــب با 
صدای ســرفه های او از خواب بیدار شــدیم. 
خدا را شــکر بعد از چهار روز مدرسه نرفتن 
و رســیدگی ســلامتی خود را به دســت آورد 
ولی ما حســابی درگیر شدیم.« محمدرضا 
و فرزنــدش تقریبــاً بســرعت و در یک زمان 
بیمار شدند و این مسأله باعث شد بین او و 
همسرش این بحث باشد که ریشه بیماری 
محــل کار بــوده یــا مدرســه. هرچنــد فرقی 
نمی کند و حالا بیشــتر مکان های سربســته 
چــه محــل کار، چــه متــرو و چــه مدرســه 
می توانــد براحتی به انتقــال ویروس کمک 

کند.

اما نشانه های آنفلوانزا 
در کودکان چیست؟ 

خستگی و بی حالی به 
همراه گرفتگی بینی و 

سرفه های خشک. این 
نشانه ها قبل از تب 

می تواند نشانه جدی 
ابتلا به آنفلوانزا در 

کودکان باشد. رعایت 
مسائل بهداشتی مانند 

استفاده از ماسک و 
شست وشوی دست ها 

در کنار دوری از افراد 
مشکوک و مبتلا 

می تواند بهترین راه 
جلوگیری از بیماری 

باشد. هرچند این 
روزها که با پایین 

آمدن آمار فوتی ها و 
مبتلایان به کرونا همه 
اماکن بازگشایی شده 

و مدارس به کار خود 
ادامه می دهند، رعایت 

این موارد راحت 
نخواهد بود


